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دكتر يداالله سعيدنيا
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اشاره
در ادامه ي مطالب شماره هاي قبلي، مي خواهيم 
در اين شـماره، به كمك شـما به تدويني متفاوت 
از آموزش دست بزنيم. عناصر اصلي اين رويكرد 
بر نياز فرد، وراثت، توانايي هاي ذاتي، فطرت، حق 

انتخاب و انگيزه ي دروني متكي هستند.

دانش آموز، مسئول يادگيري
نقد روش هاي جاري در مدارس

ــروع به اين کار شايد آموزنده باشد که نظری  قبل از ش
به تاريخچه ي تشکيل نظام های آموزشی بيفكنيم. قطعاً نظام  
ــد و بر ارزش يابی و  ــز که در آن آموزش همگانی باش متمرک
ــال  ــد، قدمتی بيش از صد س پايه های تحصيلی متكي باش
ندارد[۱]. در واقع، جوامع متمدن، با وضع قوانين بين المللی 
ــيدند، حقوق کودکان و نوجوانان را برای آموزش حفظ  كوش
کنند و دولت ها موظف شدند که به كمك درامدهای عمومی و 

با توسعه ي آموزش، عدالت اجتماعی را ارتقا بخشند[۲].
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اين حرکت جهانی نتايج بسيار درخشانی در پی داشت. 
ــطح فرهنگی بالا رفت و توان  ــوادها زياد شد، س تعداد باس
انسان ها برای رشد فردی افزايش يافت. اما روی ديگر سکه ي 
اين آموزش همگانی، يکسان و اجباری، وقتی ظاهر شد که 
اين نظام ها با انسان عصر جديد هم با همان سازوکار برخورد 
كردند. در عصر جديد، نيازهای متعالی تری نسبت به سواد و 
ــی که قرار بود عدالت  دانش بروز کرده بود. نظام های آموزش
اجتماعی را با فراهم ساختن امکان تحصيل برای همه فراهم 
ــتن کودکان به ياد  کنند، به تدريج به ابزارهايی برای واداش
گرفتن موضوعات خاص و يکسان در زمان مشخص تبديل 
شدند. در واقع، انسان های عصر جديد که ديگر موضوع سواد 
و دانش برای آن ها به آساني قابل دست رسی  بود و نيازهای 
ــر و متفاوت پيدا کرده بودند، باز مقيد به چارچوب تعيين  ديگ
شده بودند. در واقع می توان گفت حق آموزش برای همه، به 

وظيفه اي همگانی تبديل شد.
ــعار «آموزش برای همه»[۳]   هنوز هم سازمان ملل ش
ــان می دهد که هنوز درصد بسياری  را دنبال می کند. اين نش
ــودکان از امکان تحصيل محروم اند. يعني دولت ها بايد  از ک
ــواد  امکان آموزش را برای آن ها فراهم کنند تا به حداقل س
دست يابند. سو ءتفاهم از اين جا آغاز می شود که دولت ها اين 
ــخه را به مجوزي براي مجبور كردن همه ي کودکان به  نس
ــد؛ حتی براي آنان که  ــان تبديل كرده ان آموزش مورد نظرش
سواد، موضوعی بسيار پيش  پاافتاده شده است. زيرا در فضای 
مملو از تجارب آموزشی، سواد به راحتی، حتی بدون آموزش 

مستقيم، حاصل می شود.
 دسی و رايان[۴]، يادگيری خود راهبر و خودانگيخته را 
رفتاری طبيعی برای کودک مي دانند. آن ها دنبال کشف حقايق 
و فهميدن معنی در دنيای اطرافشان هستند. اما هنگامی که 
ــه می شوند، نسبت به يادگرفتن مقاوم می شوند و  وارد مدرس
تنها در هدايت انگيزه های بيرونی و نيروی خارجی که از معلم 

و مدرسه می آيد، قرار می گيرند. 
ــورهای توسعه  يافته و در حال  برای کودک امروز در کش
ــه بر نيازهای  ــت ک ــعه، مهارت های بالاتری مطرح اس توس
پيشرفته تر، فرهنگ و شرايط زندگي واقعی، و تفاوت های فردی 
ــت. از اين بالاتر، کودک امروز می تواند براساس  او مبتني اس

نيازهای منحصربه فرد و استعداهای شخصی خود رشد کند.
ــخن اين که برای کودکان عصر پيش، آن نوع  کوتاه س
ــی که نسخه های از پيش تعيين شده را به طور  نظام آموزش
برنامه ريزی شده اجرا کند، مزيت تلقی می شد، ولی اگر امروز، 
تغييرات مطابق با شرايط روز در آن داده نشود، به ابزاری برای 
نابودی استعدادها، کشتن انگيزه های درونی، توليد انسان های 

ناتوان، غيرخلاق، و ناکارامد تبديل می شود. اينشتين می گويد: 
اين که نظام های مدرن آموزشی امروزي تاکنون نتوانسته است 
ــت وجوگری را نابود کند،  به طور کامل روحيه ي مقدس جس

پديده ای کمتر از معجزه نيست.
حال به بحث اصلی برمی گرديم که قرار بود اصولی جديد 
را تدوين کنيم. در اين راه مي كوشيم قدم به قدم جلو برويم. 
ــتن اصولی جديد و متفاوت، با طرح نوعي  يعنی به جای نوش
نگرش متفاوت، نتايجی را بررسي كنيم که در روش آموزشی 

می توان گرفت.
شايد يکی از ابتدايی ترين قدم ها اين باشد که اساساً خود 
را از مقام مسئول آموزش کودکان بودن خلع کنيم. 
همواره معلمانی وجود دارند که فکر می کنند بايد کودکان را 
آموزش دهند و هر راهی را که مؤثرتر می دانند به کار برند تا 
آنان را به مقصد برسانند. بگذاريد اصل را بر اين بگذاريم که 
کودک خودش مسئول ياد گرفتن است و معلم خود را کمک 
کار او می داند. ممکن است اصل خيلی مهمی به نظر نيايد و 
تغيير زيادی را در روش موجود ايجاد نکند، ولی اگر نتايج اين 
تغيير نگاه را كه بايد در رفتار معلم ظاهر شود، در نظر بگيريم، 

شايد موضوع مهم تر جلوه کند.
اين نتايج عبارت اند از:

� معلم هرگز از درس نخواندن بچه عصبانی نمی شود، زيرا 
خود بچه مسئول است.

� کودکی که تکليف نمی نويسد، تحقير نمی شود، زيرا خودش 
مسئول پاسخ گويی در مورد يادگيری خود است.

� معلم همواره دلسوزی می کند و از خودش و بچه می پرسد 
«چگونه می توانم کمکت کنم؟»

� موفقيت بچه ها، با احساس محترم بودن نزد معلم متناظر 
نيست. بنابراين، موفق نشدن بچه ها باعث پرخاش به آن ها 

نمی شود.
ــت  معلم عنصر اصلی و مورد توجهي در نظام کنونی اس
ــوزش دارد. در تغيير نگاه بايد گفت،  ــی در آم و نقش پررنگ
معلم بسيار مهم است، ولی در آموزش نبايد نقش 
پررنگی داشـته باشـد. در عوض، در ايجاد زمينه 
برای يادگيری نقش مهمي دارد. به زبان ساده، معلم در 

اين نگاه جديد بايد:
ــان با خواندن  ــه را که دانش آموزان می توانند خودش � آن چ

منابع ياد بگيرند، تدريس نکند.
� موضوعات آموزشی را طرح کند و جزئيات را به دانش آموزان 

بسپارد.
ــوزان آن را  ــد و کنار برود تا دانش آم ــئله را ايجاد کن � مس

بيابند.

کـودک خودش مسـئول ياد 
گرفتن اسـت و معلم خود را 

کمک کار او می داند

معـلـم می کـوشـد موضوع 
يادگيری را با مسائل واقعی 

زندگی مرتبط کند
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� رسيدن به نتايج کاملاً يکسان را از دانش آموزان نخواهد.
� با کمک خودشان مسائل مورد نيازشان را بيابد و برای حل 

آن ها منابع و مواد لازم را معرفی کند.
� از تبديل شدن به شخصيتي مقتدر بپرهيزد (در عين اين که 

بايد در موضوع درسی خود تبحر بسيار داشته باشد).
ــم پارادايمي جديد را  ــع، اصول نگاه جديد، با ه در واق
می سازند که يکپارچگی دارد. با طرح قدم به قدم و اقتضايی، 

به تدريج اين پارادايم روشن تر می شود.
اصل ديگر اين است كه: هر دانش آموزی براساس 
نياز و شرايط شخصی خود ياد می گيرد. يعني معلم  
به اعمال برنامه ي مدون و دقيق تشويق و تنبيه نياز ندارد. هر 
موضوع يادگيری که مطرح می شود، اگر در حوزه ي نيازهای  
دانش آموز قرار گيرد، او آن را می آموزد. اگر برای دست يافتن 
ــراغ آن برود، در واقع آن را نمی آموزد،  ــويق مقرر به س به تش
بلکه نوعي ياگيری سطحی برای کسب تشويق رخ می دهد. 

به سخن ساده، در چنين کلاسي:
� معلم می کوشد موضوع يادگيری را با مسائل واقعی زندگی 

مرتبط کند. 
� دانش آموزان با موضوعات به صورت هاي متفاوت برخورد 
ــريع، و برخی کم و کند ياد  ــد و برخی آن را زياد و س مي كنن

می گيرند.
ــانی که موضوع درس را خوب و سريع ياد  � معلم برای کس
گرفته اند، تشويقی به جز توجه (ديده شدن) و دادن احساس 
توانمندی در نظر نمی گيرد و هيچ واكنشی هم در برابر ديگر 

دانش آموزاني که چنين نبوده اند، نشان نمي دهد.
ــه ي کلاس اين اجازه را به دانش آموزان می دهد که  � برنام
هر يک در زمان متفاوتی ياد بگيرند. مثلاً لازم نيست بعد از 

يک ساعت يا يک روز و يک هفته، حتماً ياد گرفته باشد.
در واقع اگر اين اصول به تمامی اجرا شود، مدرسه ها با 
شکل کنونی فاصله ي غيرقابل باوری می گيرند. (هر اصل در 
سطحی مطرح شد که تا حدی قابليت اجرا در مدارس کنونی 

را داشته باشد).
ــد، با فرض اين که اين سه اصل را  ــايد آموزنده باش ش
پذيرفته ايد، دوباره پرسش نامه اي را كه در شماره ي يك مجله 

آورديم، مرور كنيد. اين سه اصل دوباره می آيد: 
۱. خـود را از مقام مسـئول آمـوزش کودکان 

بودن خلع کنيم.
۲. معلم بسيار مهم است، ولی نبايد در آموزش 
نقش پررنگی داشـته باشـد. در عـوض، معلم در 

ايجاد زمينه برای يادگيری نقش پررنگی دارد.

۳. هر دانش آموزي براسـاس نياز و شـرايط 
شخصی خود ياد می گيرد.

 براي هر سؤال، يكي از گزينه هاي زياد، متوسط، كم يا 
اصلاً را انتخاب كنيد و مقابل آن بنويسيد.

۱. طرح درس دقيقی می نويسم و مطابق زمان بندی پيش 
می روم.  

۲. در جلسه ي اول درس قوانين را بيان می کنم و شرايط 
موفقيت در درس را توضيح می دهم.

ــعی می کنم همه ي کلاس با هم پيشرفت کنند و  ۳. س
فاصله درسی پيدا نکنند.

۴. با تعيين نمره برای فعاليت های متنوع، آن ها را به درس 
خواندن تشويق می کنم.

۵. به آن ها می آموزم که معلم صلاح آن ها را می خواهد. 
ــاگردان را در بهتر  ــا حفظ نظم و آرامش کلاس، ش ۶. ب

گوش دادن به درس کمک می کنم.
۷. هر جلسه تکليف می دهم تا درس ها تمرين شوند.

۸. درس را تا تفهيم کامل تکرار می کنم.
ــرای ايام تعطيل و عيد تکاليفی را تعيين می کنم تا  ۹. ب

درس ها فراموش نشوند.
۱۰. دانش آموزاني را كه هميشه در كلاس آرام هستند، 

تشويق مي كنم.
ــوزان مي خواهم به دقت به درس گوش  ۱۱. از دانش آم

دهند و سپس آن را تكرار كنند.
ــوزان مي خواهم از روي درس بخوانند و  ۱۲. از دانش آم

ديگران گوش بدهند.
ــوي را پاي تخته مي برم تا جواب  ــش آموزان ق ۱۳. دان

درست را بنويسند و ديگران از آن ها ياد بگيرند.
ــؤالات مانند كتاب  ــد مي كنم كه در جواب س ۱۴. تأكي

بنويسند و ياد بگيرند و بگويند.
ــوزان را به ترتيب و بلند در كلاس  ۱۵. نمرات دانش آم

مي خوانم.
۱۶.به دانش آموزان حرف گوش كُن پاداش مي دهم.

ــه دانش آموزان می آموزم که هر چه معلم مي گويد  ۱۷. ب
درست است.
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